
گ
هن

فر
گ

هن
فر

شنبه 15 مهر ۱۴۰۲ 

شماره ۳۹۷4

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۳

برای آتیلا پسیانی که نقش‌های مختلف مثبت و منفی زیادی به یادگار گذاشت اما پشت دوربین نقش بازی نکرد

ضد ایران رل بازی نکرد
خداحافظ 

ای مرد 
نقش‌های رنگی

یگــر  ز با م  بهنــگا نا گ  مــر ز  ا ه  ک‌کنند شــو ی  خبــر شــته  گذ ز  و ر
نام‌آشــنای ســینما و تلویزیــون منتشــر شــد. آتیــا پســیانی در 66 
ی درگذشــت. پســیانی فرزنــد  ســالگی و بعــد از یــک دوره بیمــار
یگــر فقیــد سینماســت کــه ظاهــرا همیــن نســبت  جمیلــه شــیخی باز
ــاز کــرد.  ــر ب ــه صحنــه‌ تئات ــای او را ب خانوادگــی از همــان کودکــی پ
ــا عبــارت تصــادف  یگــری ب ــه دنیــای باز ــاره‌ ورودش ب ب پســیانی در
یــاد کــرده و چندســال پیــش در مصاحبــه‌اش در برنامــه‌ »دورهمــی« 
ــر مرحــوم  ــا مــادرم ســر تمریــن تئات ــودم کــه ب ــود: »10 ســاله ب ــه ب گفت
کار  کــه نمایــش »حکومــت زمان‌خــان« را  ی  رکن‌الدیــن خســرو
کــه همسن‌وســال خــودم بــود و  می‌کردنــد، رفتیــم. آن روز پســری 
ی  در آن تئاتــر کار می‌کــرد، ســرما خــورده بــود و مــن بــه جایــش بــاز
کــردم.« پســیانی در همــان ســن کــم، اجراهــای کوچکــی داشــت و 
یبــای دانشــگاه تهــران در رشــته‌  بعدهــا در دانشــکده هنرهــای ز
یگــری تئاتــر مشــغول بــه تحصیــل شــد. اولیــن کار  کارگردانــی و باز
یونــی  1356 و در برنامــه‌ تلویز تصویــری آتیــا پســیانی بــه ســال 
کارنامــه‌ی هنــری‌اش بیــش از 60 اثــر  »لحظــه« برمی‌گــردد. او در 
ی کــه در برخــی از آنهــا نقش‌هایــی  ــار ــه آث ــی دارد، ازجمل تلویزیون
ی کــه نقش‌هــای اصلــی را ایفــا کــرده  ــار ــا آث ــاه داشــته ت بســیار کوت
ی کــرده، نشــان از توانایــی‌اش در ایفــای  اســت، امــا هــر آنچــه او بــاز
نقش‌هــای متنــوع اســت. مخاطــب از او در شــخصیت‌های طنــز 
خاطــره دارد تــا نقش‌هــای جــدی. حضــور و شــهرتش در تلویزیــون 
یــژه کــودکان بــه نــام »محلــه بــرو بیــا«  بعــد از انقــاب بــا برنامــه و
کبــر عبــدی، حمیــد جبلــی  یانــی، ا بــود؛ برنامــه‌ای کــه فــردوس کاو
و هنرمنــدان مشــهور ایــن روزهــا در آن ایفــای نقــش کرده‌انــد. امــا 
یال‌های تلویزیونــی کــه حــدود 10 ســال از آن می‌گــذرد  یکــی از ســر
یال  کتــر متفاوتــش در ذهــن مخاطبــان مانــده، داوود ســر کارا و 
ی اســت ولی آرزوهای دور و  »پرده‌نشــین« اســت. داوود مردی‌بازار
، کارهــای خــاف انجــام  ی دارد کــه در پوشــش یک‌مــرد دینــدار دراز
کوتــاه داشــته  کــه پســیانی نقشــی  یال‌هایی  بدهــد. یکــی از ســر
یال »بــرف بی‌صــدا می‌بــارد«  امــا در آن خــوش درخشــیده، ســر
اســت. پســیانی فقــط در چنــد قســمت ایــن مجموعــه‌ تلویزیونــی، 
به‌عنــوان یکــی از درجــه‌داران پیــش از انقــاب کــه حــالا از خــارج 
کســی  کــرده بــود. تقــی تا ی  برگشــته تــا ســراغ پســرش بــرود، بــاز
یونــی او  ی« یکــی دیگــر از نقش‌هــای متفــاوت تلویز »چاردیــوار
بــود کــه فضایــی طنــز داشــت. در برنامــه‌ تلویزیونــی »خندوانــه«، 
ی  آتیــا پســیانی همــراه بــا گوهــر خیراندیــش و کمــال تبریــزی، داور
کارنامــه‌  کار در  بخــش خنداننده‌شــو را برعهــده داشــتند و ایــن 

هنــری‌اش جایــی متفــاوت داشــت. 
او در آثــار ســینمایی هــم به‌مــوازات تلویزیــون فعالیــت داشــت؛ 
در ســال 1362 وارد ســینما شــد و اولیــن فیلــم ســینمایی‌اش بــه 
ی کــرد و در  ی از حســین زندبــاف را بــاز اســم، »مــرگ ســفید« کار
ــرد.  ی ک ــاز ــد ب ــاه و بلن ــای کوت ــینمایی نقش‌ه ــم س ــش از 70 فیل بی
هرچــه عمــر حرفــه‌ای پســیانی پیــش می‌رفــت، اعتمــاد فیلمســازان 
ــی از  ــد. یک ــتر می‌ش ــه او بیش ــخت ب ــای س ی نقش‌ه ــذار گ ــرای وا ب
کترهایــی کــه کمتــر در ســینمای بعــد از انقــاب دیــده بودیــم،  کارا
ایفــای نقــش منفــی متفــاوت در فیلــم »آب و آتــش« بــه کارگردانــی 
ی بــرای ایفــای ایــن نقــش برنــده‌ تندیــس  ن جیرانــی اســت. و یــدو فر
یگــر نقــش مکمــل مــرد در دوره‌ پنجــم جشــن  یــن باز یــن بهتر زر
یگــر می‌تــوان بــه  کارهــای ایــن باز خانــه‌ ســینما شــد. از دیگــر 
کســتر  فیلم‌هــای »کشــتی آنجلیــکا«، »دو فیلــم بــا یــک بلیــت«، »خا
«، »نســل ســوخته« و »دو  «، »هیــوا«، »پــل چوبــی«، »ســیانور ســبز
یال‌های  کــرد. از نقش‌هــای مشــهور اخیــرش در ســر ن« اشــاره  ز
یال  کثرتــی در ســر شــبکه نمایــش خانگــی شــخصیت فرهنــگ 
کتــری پیچیــده و درعین‌حــال یکــی از آخریــن  »بی‌گنــاه« بــود؛ کارا

کــرد.  ی  کــه او بــاز نقش‌منفی‌هایــی 

مریم فضائلی
خبرنگار 

توسط کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران صورت گرفت

تقدیر از اقدام بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به ایران
سی و نهمین جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی 
یاســـت دکتر مخبر دزفولی قائم مقام کمیته و با  انقلاب فرهنگی به ر
یت برگزاری کنگره بین المللی جندی شاپور و با حضور مسئولان  محور
دولتی و فرهنگی شهرستان دزفول و دیگر مسئولان برگزار شد و در این 
جلســـه اعضای کمیته از دســـت اندرکاران و مجریان اقدام بازگشـــت 

الواح هخامنشی از آمریکا به ایران تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش مرکز رســـانه و روابط عمومی شـــورای عالی انقلاب فرهنگی، 
در ابتدای جلسه دکتر مخبر دزفولی ضمن خوشامدگویی به مسئولان 
شهرســـتان دزفـــول تشـــکیل این جلســـه را با توجه بر تمرکـــز بر موضوع 
ی گنکره جندی شاپور به اهمیت شهرستان  هماهنگی جهت برگزار
یخی و تمدنی این شهر حائز اهمیت  دزفول با توجه به ظرفیت های تار
کید کرد: این شهر قابلیت این را دارد که به قطب گردشگری  شمرد و تا
و فرهنگی کشور تبدیل شود و ابراز کرد کمیته فرهنگ و تمدن آمادگی 
یث فرهنگ و تمدنی در این شهر از طریق ارائه  لازم را برای احیاء موار
مشاوره های تخصصی در برگزاری چهارمین کنگره بین المللی جندی 
شاپور و احداث باغ فرهنگ ملی در شهرستان دزفول اعلام می دارد 

یغ نخواهد کرد. و از هیچ کمکی در این رابطه در
دکتـــر نویـــد ادهـــم دبیر کمیته فرهنگ و تمـــدن در خصوص کنگره بر 
کید  ی هر چه بهتر این همایش تا همراهی مســـئولان  شـــهری در برگزار
کـــرد و گفـــت مشـــارکت مســـئولان  شـــهری در معرفی هر چـــه قوی تر و 
ی کنگره باعث می شـــود تا اهمیـــت و تعلق موضوع برای  بهتـــر برگـــزار

مردم بیشتر گردد.
فرماندار ویژه دزفول نیز از آمادگی تمام ظرفیت های شهرستان دزفول 
برای هرچه بهتر برگزار شدن این گنکره خبر داد. در این جلسه مسئولین 
کز  شهرستان دزفول به ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی و تمدنی و مرا
کن پرداختند  فرهنگی در این شهرستان و اهمیت رسیدگی به این اما

کید کردند. ی همایش جندی شاپور تا و بر اهمیت برگزار
در ادامـــه دکتـــر مخبـــر دزفولی بر نقـــش کمیته به عنـــوان ایجادکننده 
وحـــدت ملی بر پاسداشـــت مقام یعقوب ضمـــن توجه به ملاحظات 
کید کرد. قابل ذکر است در ابتدای جلسه به تحلیل  فرهنگی منطقه تا
یافت و بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به ایران توسط  وضعیت در
خانم دکتر داوری مدیرکل ثبت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری پرداخته شد و اعضای کمیته از دست اندرکاران و مجریان 
این اقدام در بازگشـــت و حفظ این آثار نفیس به کشـــور عزیزمان ایران 
تقدیر و تشکر کردند. اعضاءکمیته فرهنگ و تمدن در این جلسه بر 

کید کردند. پیگیری بازگشت تمام این الواح به کشور تا
همچنین در پایان این جلسه حکم دبیری کنگره بین المللی جندی 
شاپور که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده بود به آقای 
دکتر بدیعی رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول اهدا شد.

نگاهی به کتاب »پاییز آمد« 

یک عاشقانه جاودانه
ی پویش  انتشـــارات ســـوره مهر با آغاز فصل زیبای پاییز در حال برگزار
یجی کتاب »پاییز آمد« است. کتابی که یکی از پرفروش‌های چند  ترو
یکرد متفاوت گلســـتان  ســـال‌ اخیـــر در حوزه دفـــاع مقدس بوده و با رو
یان )نویسنده(، اثری جذاب تقدیم مخاطب کتابخوان می‌کند.  جعفر
ی  یان نام‌گذار یکرد را می‌توان انتخاب شـــجاعانه جعفر ایـــن تغییـــر رو
کرد، جایی که تصمیم می‌گیرد روابط عاشـــقانه فخرالســـادات موسوی 
با همســـرش شـــهید احمد یوســـفی را به نمایش بگذارد.  محمد صالح 
ســـلطانی از فعـــالان حوزه کتاب یادداشـــتی درباره کتـــاب »پاییز آمد« 

نوشـــته است که با هم می‌خوانیم.
پاییـــز آمـــد یک کتـــاب خوش‌فـــرم از آب درآمـــده. قلم خانم گلســـتان 
جعفریان مثل همیشه روان است، قصد خودنمایی و جلوه‌فروشیِ ادبی 
ندارد و لذتِ خواندنِ خاطراتِ همسر شهید را چندبرابر می‌کند. لحن 
یتم  روایت یک‌دســـت اســـت و اتفاقات با روند خوبی پیش می‌روند. ر
ی‌اش منطبق اســـت و ســـرجمع  پاییز آمد با زندگی پرجنب‌وجوشِ راو
آخرین اثر خانم جعفریان یک اثر استخوان‌دار است. یک کتاب خوب.
، قدرتمند و البته احساساتی است. زنی  یِ پاییز آمد یک زن جسور راو
که تجربه‌های عمیقش در روزهای نخســـت انقلاب حتی برای بیشـــترِ 
پسرانِ نسل‌های بعد از خودش دست‌نیافتنی است. فخرالسادات‌بانو 
زنـــی مســـتقل، خودســـاخته و کامـــا اجتماعـــی اســـت کـــه نـــه حضور 
ی‌کردنش می‌شـــود و نه  ی و مادر فعالـــش در جامعـــه مانـــع همســـردار
ینـــی اجتماعی  آن‌چـــه بـــرای خانـــواده انجـــام می‌دهـــد او را از نقش‌آفر
محروم می‌کند. من متخصص حوزه‌ی زنان نیســـتم اما به‌نظرم ســـبک 
یادی به آن چیزی دارد  زندگیِ خانم فخرالســـادات موســـوی شباهت ز
که به نام الگوی ســـوم از ســـخنان رهبر انقلاب در این حوزه اســـتنباط 
شـــده اســـت. یک ســـتونِ مهمِ پاییز آمد خودِ شهید است. احمدآقای 
یوســـفی با معیارهای امروز هم یک حزب‌اللهیِ روشـــنفکر به حســـاب 

می‌آید و شـــیوه‌ی آشـــنایی‌اش با خانم موســـوی و روندی که منجر به 
پیونـــد آن‌ها می‌شـــود حتـــی در روزگار ما هم برای برخـــی خانواده‌های 
مذهبی پذیرفته‌شـــده نیســـت. جمع‌شـــدنِ همزمانِ روحیات نظامی، 
عاشق‌پیشـــگی و آرمان‌گرایـــی در احمـــد یوســـفی، از او یـــک قهرمـــان 
واقعـــی ســـاخته؛ مـــردی کـــه نشـــانِ قهرمانی را قبـــل از هرکســـی، اول از 

دست همسرش گرفته.
پاییز آمد به‌معنای زمینیِ کلمه یک کتاب عاشقانه است. نویسنده تا 
آن‌جایی که راویِ کتاب اجازه داده، وارد لحظه‌های پر از محبتِ زندگیِ 
کیزه‌ی آن‌ها را همراه با  فخرالســـادات‌خانم و احمدآقا شـــده و عشـــقِ پا
ملزوماتـــش روایت کرده. البته که نویســـنده در ایـــن لحظاتِ دلبرانه گیر 
نمی‌افتـــد و از آن‌هـــا نجیبانه عبور می‌کنـــد؛ اما خب خانم جعفریان در 
دام خودسانسوری هم نیفتاده و عاشقانه‌های این زن‌وشوهر را تا جایی 
که می‌شـــده، درســـت و واقعی تعریف کرده. شاید برای همین است که 
رابطـــه‌ی فخرالســـادات‌خانم و احمدآقـــا دلنشـــین از آب درآمده و برای 

مخاطب باورکردنی است.
پاییـــز آمـــد را بایـــد خواند. 
یکی از بهترین‌های ســـوره 

مهـــر در ســـال‌های اخیـــر 
اســـت. این روایت شیرین 
و لطیفِ آمیخته به عشـــق، 
 ، موســـیقی، آرمـــان و شـــعر
یکی از بهترین روایت‌هایی 
اســـت که می‌تواند احوالاتِ 
مردان و زنانی را نشـــان دهد 
گرچه عاشق زندگی، اما  که ا

به باورهایشان عاشق‌تر بودند.

یدئــوی منتشرشــده تلــخ و تامل‌برانگیــز از ســال 1373. فــردوس  و
ــردوس در آســتانه  ــار هــم. ف ــا پســیانی ایســتاده‌اند کن ــی و آتی یان کاو
ود بــه آن. فــردوس مشــغول  ر آتیــا در آســتانه و تــرک میانســالی و 
تعریــف کــردن از آتیــای خردســال کــه همــراه مــادرش جمیلــه شــیخی 
بــه تمرین‌هــای تئاتــر می‌آمــد و تعریــف از اینکــه مشــخص بــود ایــن 
ــن  ــت‌زده از ای ــحال و خجال ــا خوش ــد و آتی ــد ش ــد خواه ــه هنرمن بچ
ــا دو دهــه‌ای بــا هــم  ، تقریب گــرم و حــال خــوب کــن. ایــن دو تعریــف 
اختــاف داشــتند امــا مرگ‌شــان در یــک هفتــه رقــم خــورد. اول فــردوس 
یانــی در 82 ســالگی و دوم آتیــا پســیانی در 66 ســالگی. فاصلــه  کاو
یدئــو را نــگاه کنــی و بپذیــری  . نمی‌توانــی آن و وز مرگ‌شــان دو ســه ر
وز دنیا را ترک کنند. منطقی  که این دو قرار اســت به فاصله دو ســه ر
نیســت. قابــل فهــم هــم نیســت. بــا حســاب و کتــاب دنیــا هــم جــور 
ی اســت. دو  ــا همین‌طــور در نمی‌آیــد امــا چــه کار می‌شــود کــرد. دنی
وز می‌میرنــد. مــرد  آدم، یــا 16 ســال اختــاف ســنی، در فاصلــه چنــد ر
ــال.  گری خردس ــا ، تماش ــر ــرد جوان‌ت ــوده و م ــر ب ــر تئات یگ ، باز ــن‌تر مس
ی‌هــا در آســتینش داشــته باشــد؟ ایــن دنیــا چقــدر می‌توانــد از ایــن باز

   مرد تصویر
ی نیســت؛ چه‌اینکــه  یــف کــردن از ایــن هنرمنــد درگذشــته، کار دشــوار تعر
حســن خلــق و شــهرت نیــک و رفتــار حرفــه‌ای او قابــل انــکار نبــوده و 
ــه  ــود ک ــردی ب ــام داد. او م ــر ن ــرد تصوی ــد م ــه، او را بای ــن هم ــا ای ــت. ب نیس
همیشــه در دنیــای هنرهــای نمایشــی بایــد تصویــرش را جایــی می‌دیــدی. 
. همــه جــا بــود و همــه جــا هــم حضــور  در ســینما یــا تلویزیــون یــا تئاتــر
کــرد امــا  ی  یــاد بــاز پررنــگ داشــت. دوســتی بــرای مرگــش نوشــته بــود ز
ی‌اش افــت نکــرد. حــرف غلطــی نیســت. کمیــت کارهــای  کیفیــت بــاز
آتیــای پســیانی، فــراوان بــود. ایــن را می‌توانــی بــا نــگاه کــردن بــه فهرســت 
پروپیمــان کارهــای ســینمایی یــا تلویزیونــی یــا تئاتــری‌اش متوجــه شــوی. 
کــرد. تعــداد فیلم‌هایــش در ســینما تــا  ی  حداقــل در 40 کار تئاتــری بــاز
یال یــا تلــه  نزدیکی‌هــای 80 می‌رســد. در تلویزیــون هــم نزدیــک بــه 70 ســر
 ، ی کــرد امــا بــا ایــن همــه کمیــت تحســین‌برانگیز فیلــم یــا تلــه تئاتــر را بــاز
ــرای  ــده. ب ــا نمان ــط، از او در خاطره‌ه ــط متوس ــر خ ی ــی ز ــا حت ــد ی ی ب ــاز ب
ی. در هــر جایــی  پیــدا کــردن چنیــن چیــزی، بایــد خیلــی ذهنــت را بــکاو
گذاشــت. چــه  کــرد، از خــودش یادگارهــای درجــه یکــی بــر جــای  کار 
یگــردان  بیــن در نقــش باز یگــر چــه پشــت دور بیــن در نقــش باز مقابــل دور
کارگــردان یــا دســتیار صحنــه و  یگــر یــا دســتیار  یــا انتخاب‌کننــده باز
یال داشــت. مــرد  لبــاس. چندتایــی هــم در شــبکه نمایــش خانگــی ســر
صحنــه بــود. هرجــا صحنــه بــود، او هــم می‌توانســت گوشــه‌ای از کار را 
ــر هــم همــه کار کــرد.  ــود مــال خــود کنــد. در تئات بگیــرد. نقش‌هــا را بلــد ب
ک صحنــه خــوردن در  یگــری گوشــه‌ای از کارش بــود. خــا کارگردانــی و باز

دنیــای نمایشــی را دوســت داشــت. 

   اولین قاب
یگــر مجموعــه محلــه بروبیــا بــود امــا مــن نخســتین  بــرای خیلی‌هــا، او باز
. خیلــی  بــار او را در کشــتی آنجلیــکا بــه یــاد دارم. جــوان و خوش‌بــر‌و‌رو
بچــه بــودم و هنــوز دنیــای داســتان‌های ســینمایی را نمی‌شــناختم و 
پذیــر نبــود. مــرگ او در اواســط  مــرگ شــخصیت‌های جــذاب برایــم باور
یــا، همــراه بــا اشــک‌های مهــدی فتحــی و  فیلــم و ســپردن پیکــرش بــه در
یــوش ارجمنــد، شــاید از اولیــن شــوک‌های زندگــی  بهــت تمام‌نشــدنی دار
ــار همــراه  ســینمایی‌ام بــود. بعدهــا ایــن قاب‌هــا بیشــتر تکــرار شــد و هــر ب
کــه خــوش  یال‌های ســینمایی  بــا تعجــب یــا شــگفتی بیشــتری. در ســر
ــد  ــرای اضافــه کــردن لایه‌هــای جدی می‌درخشــید. هر‌چــه زمــان بیشــتری ب

بــه کار داشــت، کارش خوش‌نقش‌تــر می‌شــد. در پرده‌نشــین، نقــش منفــی 
یــر  بــود امــا زمــان می‌خواســت تــا بتوانیــد نیــات واقعــی او را درک کنیــد. در ز
یال را  تیــغ، درخشــید بــا اینکــه نقشــش کوتــاه بــود. او بایــد خیلــی زود، ســر
یــز پرســتویی بیفتــد. در  ی گــردن پرو تــرک می‌کــرد تــا بــار شــک و گنــاه رو
یــم یــک کارگــر  همــان زمــان کوتــاه هــم کارش را کــرد. تصویــری کــه از او دار
. بلــد بــود  کهنــه‌کار کارگــر  کهنــه‌کار بــود نــه آتیــا پســیانی در نقــش یــک 

ــود.  ــن بینــدازد. بلــد ب ــه ت نقش‌هــا را لبــاس کنــد و ب
بــان کــه  ی‌ز کســی آذر کســی‌اش کــه طــا بــود. یــک راننــده تا نقــش تقــی تا
ی  مــدام بــه جــواد عزتــی پســرش می‌گفــت: »شــما ناســامتی معلمــی!« پــدر
کنــد حتــی ایده‌هــای  کــه عــادت داشــت همــه چیــز را تملــک  ســنتی 
 . ــار بی فرزنــدش را! یــک نقــش عمومــی و عامه‌پســند. تماشــایی و خنده‌در
گر تلویزیونــی کــه می‌خواســتند در شــب‌های  محبــوب میلیون‌هــا تماشــا
یــون لــم بدهنــد و بخندنــد. از  ، مقابــل تلویز مــاه رمضــان بعــد از افطــار
یال‌ها  انــگار دیگــر نمی‌شــود در ســر کــه  کترهــا  کارا و  همــان نقش‌هــا 
کچــری نبــود و بــه اصطــاح عــرق داشــت امــا  شــاهدش بــود. نقشــی کــه لا
یال‌های  یگــر ســر در خاطره‌هــا می‌مانــد! شــمایل پســیانی به‌عنــوان یــک باز
عامه‌پســند، شــمایل قابــل قبولــی بــود. مــردم بــا نقشــش ارتبــاط خوبــی برقــرار 
ی تیمــی‌اش هــم خــوب بــود. بلــد بــود ســر فرصــت پــاس بدهــد  کردنــد. بــاز
ی کــرد. یــک مــرد ثروتمنــد و  ــاز و پــاس بگیــرد. در گمگشــته در دو نقــش ب
یــک کلاهبــردار کــه شــبیه او بــود. کار خــوب گرفــت و هنــوز هــم یکــی از 
ــش  ــن نق ــرای ای ــبتی را دارد. ب یال‌های مناس ــر ــی در س ــن آرای مردم تری بالا

یافــت جایــزه حافــظ هــم شــد.  نامــزد در
کــه از او دارم نقش‌هــای منفــش‌اش بــود. پســیانی بلــد  شــوک دیگــری 
ــه در  ــود ک ــت ب یس ــک ترور ــیطان، ی ــاورد. در روز ش بی ــی را در ــش منف ــود نق ب
ــال  ــم در کم ــش در فیل ــت. نقش ــی را داش ــه اتم ــک حمل ــت ی ی ــران مامور ای
خونســردی هــم یــک شــوک دیگــر بــود. یــک موفقیــت دیگــر بــرای او در 
ی در نقــش منفــی را  ایفــای نقش‌هــای منفــی. در آب و آتــش جیرانــی، بــاز

ی در نقشــی بســیار پرحــرف و حدیــث. مــردی کــه  تــر بــرد. بــاز یــک پلــه بالا
مالــک زنــان خیابانــی اســت و از آنهــا بهــره می‌بــرد. چهــره دوست‌داشــتنی 
کامــا در خاطره‌هــا  او در ایــن فیلــم، در نقشــی چنیــن خشــن و منفــی، 

می‌مانــد. یکــی از شــاه‌نقش‌های زندگــی‌اش. 
و اینهــا همــه نقش‌هــای درخشــان او نیســت کــه هیــچ، حتــی گوشــه‌ای از 
کســتر  کارهای خوبش نیز به حســاب نمی‌آید. در ســینما خوب بود. در خا
ســبز حاتمی‌کیــا بســیار بــه چشــم آمــد. در مســافران بهــرام بیضایــی، نقــش 
ــس  ــرد. از پ ــه کار می‌ک ــیار ماهران ــع بس ــت وقای ــه در ثب ــت ک ــی را داش پلیس
ن و نســل ســوخته هــم  ارائــه ایــن نقــش کلیــدی بــه خوبــی برآمــد. در دوز
گراف‌هــا  بســیار خــوب دیــده شــد. می‌شــود ایــن فهرســت را تــا ســطرها و پارا
، مــرد تصویــر  ادامــه داد امــا چیــزی بــه ایــن حقیقــت اضافــه نمی‌شــود کــه او
بــود. می‌دانســت چگونــه بایــد دیــده شــود. حــالا مــا در دنیایــی هســتیم کــه 
او دیگــر در آن نیســت. جایــش هســت کــه صدایــش کنیــم و بپرســیم: »از 

کســی؟« شــما کــه معلــم بــودی، بعیــد نبــود آقــای تقــی تا
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